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  چكيده
هـا، بـراي درك       ناپـذير زنـدگي اسـت و انـسان          برقراري تعامـل اجتمـاعي، بخـش جـدايي        

كـه    درحـالي . كننـد   اي متفـاوت ابـراز نگرانـي مـي          ديگر به شيوه    احساسات و عواطف يك   
برخـي ديگـر تنهـا      تفاوت هـستند،      هاي شخص مقابل خود بي      مندي  برخي نسبت به دغدغه   

كنند و در سطحي بالاتر برخي تمايل دارند خـود را جـاي ديگـري گذاشـته و      همزباني مي 
گفتـار    پـاره 448در پژوهش كيفي حاضر، نگارندگان به بررسي        . هايي بردارند   براي او گام  

آوري شـده از      گفتـار جمـع      پـاره  211 فيلم و سريال با ژانـر اجتمـاعي و           30آمده از     دست  به
ــ ــراد مكالم ــني  (ات اف ــازة س ــا ب ــا 18ب ــال69 ت ــان)  س ــصوصي   در مك ــومي، خ ــاي عم ه

» نگرانـي نـسبت بـه ديگـري     دل«و فضاي مجازي مربـوط بـه زباهنـگ        ) غيررسمي/رسمي(
دلي و فرادلي براسـاس الگـوي    دلي، درون دلي، برون پرداخته و آنان را در چهار سطح هيچ   

تايج نشان داد افـراد بـا اهـداف متفـاوتي           ن. مفهومي تحليلي زباهنگ مورد مداقه قرار دادند      
ماننــد دلــسوزي، نــصيحت، ســلب مــسئوليت و تبرئــة خــود، تغييــر در تــصميم، شــماتت،   

براين، اين زباهنـگ    افزون. كنند  فداكاري، گلايه و موارد مشابه از اين زباهنگ استفاده مي         
گـويي    قيمافـزوده و غيرمـست      گرايـي، هلـويي، اغـراق        تعارف، جمـع   يها  تأييدي بر فرهنگ  

هـا    همچنـين، يافتـه   . آگاهي قرار دارنـد     ايرانيان است كه افراد نسبت به آن در مرحلة درون         
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دلي پـيش رفتـه    دلي و برون    نگراني افراد بيشتر به سمت هيچ       د امروزه ميزان دل   نده  نشان مي 
بنـابراين،  . گرايي به سـمت فردگرايـي اسـت         شدن آنان از جمع     كه اين امر نمايانگر متمايل    

هـاي    دلي و فرادلـي در قالـب عبـارت           به شناسايي بيشتر سطوح درون      كاوي اين زباهنگ  وا
هاي معيوب در جامعه      فرهنگي و شناسايي ژن     كند و راه را براي به       زباني كمك بسياري مي   

  . سازد هموار مي
  دلي، فرادلي دلي، درون دلي، برون نگراني، هيچ  زباهنگ، دل:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه. 1

هـا   ن موجودي اجتماعي است كه تعاملات او با ديگران و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر بـا آن    انسا
در زنــدگي . اســت از آغــاز تولــد و در همــة مراحــل رشــد وي از اهميــت بــسياري برخــوردار بــوده

ــايي درك و آگــاهي از افكــار و احــساسات ديگــران و حــساس    ــاعي، توان ــه   اجتم ــسبت ب ــودن ن ب
اه را بـراي برقـراري زنـدگي دوسـتانه، خودآگـاهي و پـذيرش خـود در ميـان                    ها، ر   هاي آن   ديدگاه

در روابط پيچيدة امروزي، هر     . دنبال دارد  سازد و وحدت و انسجام گروهي را به         ديگران هموار مي  
رو شـود    هاي گوناگوني روبه    فرد ممكن است بارها در زندگي روزمرة خود با مشكلات و گرفتاري           

وسـتي، هميـاري و       د  هـاي همنـوع     در اين ميان مـنش    .  از ديگران كمك بگيرد    كه وي را وادار سازد    
است و بايد به ايـن مهـم توجـه            هاي بارز ايرانيان از گذشته تاكنون بوده        كمك به ديگران از ويژگي    

 ممكـن اسـت   ، هرچنـد در انـدازة كلامـي    ،كننده بـه ديگـران      داشت كه رفتارهاي حمايتي و كمك     
 شـمار آيـد    نيـروي انگيزشـي بـه   ينـوع  احتمالي به فـرد را بگيـرد و بـه     هاي  جلوي بسياري از آسيب   

)Andreoni et al., 2016.(  
هاي ديگران براساس دريافت و فهم وضـعيت يـا    روشن است كه افراد در رويارويي با گرفتاري  

برند كه اين امـر       كار مي  شرايط عاطفي فرد مقابل برخوردهاي كلامي تا عملكردي گوناگوني را به          
در پژوهش  . سازد  شان روشن مي    ها را نسبت به ديگري و مشكل        نگراني آن   مندي و دل    ميزان دغدغه 

، ميزان توانايي عاطفي و شـناختي بـراي فهـم هيجانـات و      »نگراني براي ديگري    دل«حاضر منظور از    
شناسـي بـر وجـود        عـصب   هـاي زيـست     پژوهش. دهي به حالت ذهني و احساسي ديگران است         پاسخ
بخــشي از شــبكة ميــزان . انــد نگرانــي در افــراد تأكيــد كــرده و مــدار متمــايز بــراي دلكــم د دســت
گيرد   را در بر مي2 و سيستم ليمبيك1اي هاي آينه نورون مندي، جزء هيجاني است كه سيستم        دغدغه

بخـش ديگـر، جـزء      . و به ادراك هيجانات و احساساتي مانند خشم، تنفر، شادي و غم مربوط است             
                                                                                                                   
1 mirror neurons 
2 limbic system 
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 ــ ــت كـ ــناختي اسـ ــاره دارد   شـ ــران اشـ ــدگاه ديگـ ــا از ديـ ــه دنيـ ــاه بـ ــايي درك و نگـ ــه توانـ    ه بـ
)Zaki & Ochsner, 2012.(بندي، در برخي مـوارد فـرد از جنبـة هيجـاني و       با توجه به اين دسته

تفاوت است و در مـوارد ديگـر فراخـواني عاطفـة مـشابه اتفـاق           شناختي نسبت به مشكل ديگري بي     
ها  در همة اين موارد عبارت. كند دگاه ديگري را در موقعيت پيدا ميافتد و فرد توانايي درك دي      مي

بـدل   هايي براي همدردي و درك متقابـل و حتـي فـرار از ايـن موقعيـت ميـان افـراد ردو             و اصطلاح 
با بررسـي  ، )Brown, 1994 (جاكه رابطة دوسوية زبان و فرهنگ انكارناپذير است از آن. دشون يم

و نمايـانگر نـوع نگـاه و        ) زباهنـگ (شود    هاي اجتماعي تبادل مي     ين بافت اين عبارات زباني كه در ا     
   تــوان بــه آشكارســازي فرهنــگ نهفتــه درآن نيــز پرداخــت       تفكــر افــراد جامعــه اســت، مــي    

)Pishghadam, 2013.(  
عـاطفي ميـان واژگـان    -فـردي و از جنبـة ابعـاد اجتمـاعي        پژوهش حاضر برمبناي تعـاملات بـين      

دلي اين است كه فـرد        منظور از هيچ  . است  تمايز در نظر گرفته   » 3همدلي«و  » 2همزباني« ،  »1دلي  هيچ«
وجودآمـده بـراي فـرد مقابـل خـود          گونه احساس، عاطفه، علاقه و يا نگراني نسبت به مشكلِ به            هيچ

همزبـاني نـوعي همـدردي، درك ديگـران و       . كـشاند   تفـاوتي مـي     ندارد و اين امر او را به سوي بـي         
پـذيرد كـه نـوعي        صورت اظهار يا كلامي انجـام مـي         ة ديد خود است و فقط به      ها از زاوي    مشكل آن 

ديده و درگير مـشكل،       جاي فرد آسيب    انفعال را در درون خود دارد؛ ولي در همدلي فرد خود را به            
كند از زاويـة ديـد او مـسائل را ببينـد، احـساسات او را تجربـه كنـد و در آن                         گذارد و تلاش مي     مي

ــابرا  ــود؛ بن ــريك ش ــشتر و   ش ــه در آن بي ــساس و عاطف ــزان اح ــولاًين مي ــنش معم ــت  ك ــور اس  مح
)Ariyarathne & Hulathduwa, 2015.(بنـدي رابطـة معنـاداري بـا ميـزان توانمنـدي         اين طبقه

تواند با غناي تعاملات فـردي، حـس رضـايت از ديگـري را      هاي بالاي آن مي     ارتباطي دارد و سطح   
  . افزايش دهد

اضر در پي واكـاوي و بررسـي عبـارت زبـاني هـستند كـه در هنگـام                    نگارندگان در پژوهش ح   
نگراني افراد نـسبت بـه        يابند و ميزان دل     هاي گوناگون نمود مي     رويارويي با مشكل ديگري در بافت     

نگراني   دل) زبان نهفته در فرهنگ   (كردن مفهوم زباهنگ      بنابراين با بيان  . سازند  ديگري را روشن مي   
دهند و بر ايـن باورنـد در زمـان            نگراني ارائه مي    هاي دل   ندي جديدي از سطح   ب  ، دسته 4براي ديگري 

بـردن آن ممكـن اسـت         بروز يك مشكل براي فرد فقط همسويي احساسات و همدلي بـراي از بـين              
هــاي بــالاتري از  تــوان ســطح كــافي نباشــد و بــا توجــه بــه ميــزان صــميميت افــراد بــا يكــديگر، مــي

                                                                                                                   
1 apathy 
2 sympathy 
3 empathy 
4 cultuling of concerns for others 
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نگرانـي،   هـاي گونـاگون دل   بنابراين با بررسي سطح .نيز درنظر گرفت را 1مندي مانند فرادلي    دغدغه
هـاي زمـاني،      دهنـد كـه زباهنـگ مـورد اشـاره در چـه موقعيـت                نگارندگان به اين پرسش پاسخ مي     

پس از آن به بررسي الگوهاي      روند؟    كار مي   ا انواعي به  يوسيلة چه افرادي و با چه اهداف          مكاني، به 
ايـن زباهنـگ   ) بسامد+هيجان (2شود و با بررسي هيجامد  پرداخته مي هنگفرهنگي مستتر در اين زبا  

گيري از آن در سطح جامعة ايران مورد بررسـي قـرار بگيـرد تـا بتـوان بـه                      شود ميزان بهره    تلاش مي 
دل را بيـشتر    دل و بـرون      نگريست و افراد هيچ    3فرهنگي  عنوان ژن سالم براي به      دلي و فرادلي به     درون

  .ها متمايل كرد به سمت آن
   

 پيشينة پژوهش. 2

هـاي گونـاگون    دلي، همزبـاني و همـدلي از اوايـل قـرن بيـستم تـاكنون در پـژوهش                   تمايز ميان هيچ  
است كه اين امـر خـود         شناسي و مانند آن مورد بررسي قرار گرفته         شناسي، مردم   شناسي، جامعه   روان
در ادامه بـه برخـي   . نسبت به يكديگر استنگراني افراد  مندي و دل دهندة اهميت ميزان دغدغه    نشان

  :شود ها اشاره مي از اين پژوهش
هـاي همـدلي بـا شـادكامي در      با بررسـي مؤلفـه   )Beyrami et al., 2014 (بيرامي و همكاران

ميان دانشجويان به اين نتيجه دست يافتند كه ميان همدلي و شادكامي رابطـه وجـود دارد و همـدلي            
شود كه دستاورد آن ايجاد هيجانات مثبت  ي عاطفي و شناختي بالا منجر مي فرد  زيادتر به روابط بين   
عنــوان يكــي از  در پژوهــشي ديگــر، همــدلي و همــدردي در ديــوان صــائب بــه . و اثــربخش اســت

 ,Behnam & Rajabzadeh (زاده وسـيلة بهنـام و رجـب    هاي اساسي ايجاد ارتباط مؤثر به مهارت

دادن چگونگي  ها بر اين باورند كه اطلاع، آگاهي و نشان  آن.است مورد بررسي قرار گرفته )2016
بـر  هـا در ادب فارسـي و آثـار بزرگـان علـم و ادب، افـزون                  هـا و بازتـاب آن       كـارگيري ايـن واژه      به

هاي آن بزرگان، كمك شاياني به مربيـان، مـشاوران و عمـوم               شناساندن بهتر و بيشتر افكار و انديشه      
هـا نـشان داد كـه         آمـده از پـژوهش آن       دسـت   هـاي بـه     يافته. خواهد كرد مردم در ايجاد ارتباط مؤثر      

، »همتاب«، »همزانو«، »صحبت هم«، »همراه«، »همزبان«،  »همدرد«هاي گوناگوني مانند      صائب از واژه  
در پژوهـشي ديگـر،   . تواند بيانگر توجه او به اين مفاهيم باشد          و مانند آن بهره برده كه مي       »همنفس«

بـا اسـتفاده از پرسـشنامة همـدلي      )Soltani Azemat et al., 2016 (همكـاران عظمـت و   سلطاني
 دانـشجوي   100 و همـدلي در      4هـاي بـارون كـوهن بـه مقايـسة نظريـة ذهـن               داويس و آزمون چشم   

                                                                                                                   
1 metapathy 
2 emotioncy 
3 euculturation 
4 Theory of Mind (ToM) 
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هاي پژوهش آنـان      يافته. كارشناسي پسر و دختر دانشگاه علوم بهزيستي و توابخشي تهران پرداختند          
دست آوردنـد و ميـان    به  هاي بالاتري از مردان       شمگيري در همدلي نمره    چ تصور  نشان داد زنان به   

نيز ) Kahnuji, 2016 (كهنوجي. ها در آزمون نظرية ذهن تفاوت معناداري ديده نشد هاي آن نمره
هـاي مـديريتي بـا توجـه بـه نقـش               عضو هيأت علمي داراي پست     61به بررسي ابعاد همدلي در بين       

ــسيتي آن ــشگاه   جن ــا در دان ــصر ه ــي ع ــج(ول ــال ) ع ــسنجان در س ــصيلي   رف ــاي تح  1395-1394ه
اي وجـود   رابطـه افـراد   نشان داد ميـان ميـزان همـدلي و جنـسيت           اوهاي پژوهش     يافته. است  پرداخته

هـاي آموزشـي      بنـابراين برگـزاري دوره    . است  ندارد و ميزان همدلي در سطح مديران نيز پايين بوده         
   قلـــي و بهـــادري خـــسروشاهي   يـــاري. ســـتا مـــرتبط بـــا روابـــط انـــساني پيـــشنهاد شـــده     

)Yarigoli & Bahadorikhosroshahi, 2018 (     در پژوهشي ديگر بـه بررسـي تطبيقـي مفهـوم
هـاي   اند و بر اين باورند همدلي يكي از توانايي   شناسي و مباني اسلامي پرداخته      همدلي از منظر روان   

هـا    اسي در زندگي اجتماعي انسان    شود و نقش اس     هيجاني افراد است كه از دوران كودكي آغاز مي        
شـود كـه      در مباني اسلامي نيز بر عمل خير، همياري، همكاري، دادگري و انصاف تأكيد مـي              . دارد

   در پژوهــــشي ديگــــر، خردمنــــد و همكــــاران. تــــرين مفهــــوم را بــــا همــــدلي دارد نزديــــك
)Kheradmand et al., 2018(    ي سـبك  به مقايسة همدلي عـاطفي و شـناختي در دو گـروه دارا

هـاي پـژوهش آنـان نـشان داد كـه همـدلي         پرداختند و يافتـه 2ورز و ضداجتماعي    جرأت1شخصيت  
ورز اسـت و دليـل آن را       عاطفي در افراد داراي سبك شخصيت ضداجتماعي كمتر از افراد جـرأت           

ورزي، همدلي عاطفي  ها از چهره، جرأت هاي مغزي و درك نادرست هيجان      توان در نابهنجاري    مي
 ــ ــم و س ــاايمن آن ك ــستگي ن ــا جــست  بك دلب ــرد  ه ــو ك ــيخ . وج ــري و ش ــركمن ملاي ــلامي ت    الاس

)Torkaman Malayeri & Sheikholeslami, 2019(       اي  نيـز بـا هـدف تعيـين نقـش واسـطه
.   نوجـوان پرداختنـد  508پـسند  هاي اخلاقـي بـه بررسـي رابطـة بـين همـدلي و رفتـار جامعـه               هيجان
هـاي گنـاه و شـرم     پـسند و هيجـان   همدلي بر رفتارهـاي جامعـه  ها نشان داد كه   هاي پژوهش آن    يافته

  . فرزندان، اثر مستقيم و مثبتي دارد
بار، بر اين بـاور   براي نخستين» فرادلي«كردن مفهوم   با مطرح)Pishghadam, 2022 (قدم پيش

است كه همدلي به تنهايي كافي نيست و جامعة  ما نيازمند تربيت افـرادي اسـت كـه حـس فرادلـي                       
از اين منظر، برخي افراد ممكـن       . كنند  راحتي عبور نمي    لاتري دارند و از كنار مشكلات ديگران به       با

توانند با نگاهي جهاني و كلي به هيجانـات ديگـران             است حس همدلي بالايي داشته باشند ولي نمي       
از سوي ديگر، وي بر اين بـاور اسـت كـه در سـطح فرادلـي ممكـن اسـت ميـان پـذيرش            . بينديشند

                                                                                                                   
1 assertive individuals 
2 antisocial 
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كوشـد زنـدگي    نگرانـه مـي    يعنـي فـرد در نگـاهي آينـده        . وجود آيد   دلي و فرادلي ناسازگاري به    هم
ديگران را تغيير دهد ولي فرد مقابل انتظار رفتار همدلانـه را دارد و ايـن دو ممكـن اسـت احـساس                       

. بنابراين، انتظارسنجي هيجاني بحث مهمي در اين زمينه است        . كنند  ديگر را درك نمي     كنند كه هم  
 نظر نرسد ولـي اگـر بـه پـذيرش از سـوي مخاطـب                 مدت خوشايند به    فرادلي ممكن است در كوتاه    

  .  كند بينجامد، به رشد و پيشرفت او كمك بسياري مي
   قـــــدم و همكـــــاران وســـــيلة پـــــيش شـــــده بـــــه روزتـــــرين پـــــژوهش انجـــــام در بـــــه

)Pishghadam et al., 2022( ،هـار سـطح   منـدي بـه چ   بنـدي سـطوح دغدغـه    ها پس از دسـته  آن
دلي و فرادلي براساس سـطوح هيجامـد، بـا طراحـي و اعتباريـابي مقيـاس                دلي، درون   دلي، برون   هيچ

ــدازه ــزان دل  ان ــري مي ــدرس  گي ــي م ــزان دل 1نگران ــي مي ــه بررس ــي   ب ــه   716نگران ــسبت ب ــم ن  معل
ش هـاي پـژوه   يافتـه . انـد  شان براساس وضعيت اقتصادي و طبقة اجتماعي آنان پرداخته      آموزان  دانش
اقتـصادي پـايين و متوسـط تمايـل بيـشتري       ها نمايانگر اين مهم بود كه معلمان با طبقة اجتمـاعي           آن

تـوان بـراي      لازم بـه گفـتن اسـت از ايـن مقيـاس مـي             .  نـشان دادنـد     آموزان  نسبت به فرادلي با دانش    
  . نگراني ديگر اقشار جامعه نيز بهره برد گيري ميزان دل اندازه

شــده در زمينــة همــدلي و همزبــاني هــاي انجــام ، بيــشتر پــژوهششــد مــشاهدهگونــه كــه  همــان
. اسـت  نگراني پژوهش چنـدان زيـادي انجـام نـشده     هاي دل است و در مورد ديگر سطح     ) همدردي(

هـاي زبـاني كـه ميـزان      هـا و بررسـي عبـارت    رسـد از منظـر تحليـل زباهنـگ          نظر مـي    ، به نيبرا افزون
جاكـه بـا    بنـابراين از آن . اسـت  نون پژوهشي بـه انجـام نرسـيده      دهند، تاك   نگراني افراد را نشان مي      دل

توان به فرهنگ نهفته در پشت اين عبارات زباني پي برد، در پـژوهش حاضـر از             تحليل زباهنگي مي  
نگراني ايرانيان نسبت به ديگري مورد نظـر قـرار    شناسي زبان و از بعد زباهنگي ميزان دل  منظر جامعه 

  . هاي پيشين در اين زمينه است  پژوهشگرفته كه وجه تمايز با
  

 مباني نظري پژوهش. 3

  الگوي مفهومي تحليل زباهنگ. 3-1
بـا  ) Pishghadam, 2013 (قـدم  ديگـر، پـيش   با توجه به تأثير متقابل زبان، فرهنگ و تفكر بر يك

 خـوبي   تواننـد بـه     هـاي زبـاني هـر جامعـه مـي           كردن مفهوم زباهنگ بر اين باور است كه قطعه          مطرح
هـاي گونـاگون      نمايانگر فرهنگ و تفكرات حاكم بر رفتار افراد آن جامعه باشند كـه در طـي نـسل                 

توان بـه باورهـاي       بنابراين با موشكافي و بررسي عبارات زباني مي       . شوند  دچار تغيير و دگرگوني مي    
                                                                                                                   
1 Teacher Concern for Students (TCS) Scale 
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قـش  تواننـد ن  هاي زبـاني مـي   فرهنگي، نگرش و باورهاي افراد يك جامعه  نيز دست يافت و عبارت   
از ديدگاه وي، اگر يك عبارت زباني بـا فراوانـي           . عهده داشته باشند   شماي فرهنگي يك قوم را بر     

بالا در ميان مردمان يك جامعه رواج يابد، تبديل به تفكر حاكم بر آن جامعه خواهد شد كـه راه را                     
بنـابراين،  . آورد كاوي، بررسي الگوهاي فرهنگي غالب و نظام فكري مستتر فراهم مـي    براي فرهنگ 

انجامـد و   انديشي فرهنگـي مـي    به تغيير و چاره،شونده  همچون ابزاري دگرگون  ها    شناسايي زباهنگ 
  . هاي مؤثري برداشت و تعالي فرهنگي گام فرهنگي توان براي به ها مي از طريق آن
 1كردن مفهوم تحليل زباهنـگ   با مطرح)Pishghadam et al., 2020b (قدم و همكاران پيش
 فراتر از متن يعني بافت فرهنگـي، مـوقعيتي، اجتمـاعي، سياسـي و ماننـد آن را در تفـسير و                       عواملي

داننـد و بـر ايـن باورنـد كـه تجزيـه و تحليـل عناصـر                    هاي يك جامعه بااهميـت مـي        تحليل زباهنگ 
چه در  آن. پذير است صورت زباهنگ در جامعه امكان هاي زباني به    فرهنگي از طريق كاربرد عبارت    

 است كه در رفتار و گفتار    هاي صوري   گيرد، مجموعه ويژگي    زباهنگ مورد بررسي قرار مي    تحليل  
. كند  شود و در اعمال و رفتار آنان نيز نمود پيدا مي            مردم يك جامعه بسيار و با فراواني بالا يافت مي         

و تحليـل   شـوند، تجزيـه       كار گرفتـه مـي      ها به   هاي معيني كه اين زباهنگ      رو، بررسي خواسته    از اين   
. گيرنـد   شده و معاني اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ارتباطي و موقعيتي آنان مورد شناسـايي قـرار مـي                

هاي دروني و عمقي واژگان است كـه بـا            نظرگرفتن لايه  چه در تحليل زباهنگ اهميت دارد، در        آن
و بـا بررسـي   هاي معيوب و سالم فرهنگي تأثيرگذار است        نگر در شناسايي ژن     مند و كل    نگاهي نظام 

با توجـه بـه ايـن مهـم،         . هاي فرهنگي مردم يك جامعه دست يافت        توان به الگوها و ارزش      ها مي   آن
الگوي تحليل مفهـومي زباهنـگ را مطـرح    ) Pishghadam et al., 2020a (قدم و همكاران پيش
، الگوهـاي فرهنگـي و الگـوي هيجامـد بـراي            SPEAKING=اند كه از مجموع سه الگـوي          كرده

  .است به نمايش درآمده) 1(نماي اين الگو در شكل . است ها تشكيل شده حليل زباهنگت

                                                                                                                   
1 Cultuling Analysis (CLA) 
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  )Pishghadam et al., 2020a (الگوي مفهومي تحليل زباهنگ: 1شكل

  
د، در  نها بايد اين سه مؤلفه در تحليـل در نظـر گرفتـه شـو                با توجه به اينكه براي تحليل زباهنگ      

  .شود  معرفي مي الگو هر يك از اجزاي آنادامه براي آشنايي بيشتر با اين 
  

   SPEAKINGالگوي . 3-1-1
هـاي    بر اين باور است براي تحليل يك مكالمه، محدودشدن بـه پـژوهش  )Hymes, 1974 (هايمز

 هـا در آن بـه      بودن دستور يك گفته، كافي نيست، بلكه بايد به بافتي كه واژه             زباني و بررسي درست   
بـا در نظـر گـرفتن نقـش ارتباطـات و      ) Hymes, 1967(وي . جـه شـود  شوند نيـز، تو  كار برده مي

هاي مختلف يك     تعاملات اجتماعي از طريق زبان براي بررسي زبان در بافت اجتماعي آن، ويژگي            
گفتمان اعـم از گوينـده، شـنونده، موقعيـت زمـاني و مكـاني تعـاملات و ارتباطـات ميـان افـراد در                         

بندي كرده اسـت      در برقراري ارتباط را به هشت گروه دسته       گيري يك گفتمان، عوامل  مؤثر         شكل
در ادامه به شرح هـر يـك   . شوند نشان داده مي» SPEAKING«ها با علامت اختصاري       كه همة آن  
  :پردازيم از موارد مي

موقعيت يك گفته به دو دسـتة زمـاني و مكـاني            ):  S) (1صحنه/محيط(موقعيت زماني و مكاني     
به بافتي كه گفتمان در     ) موقعيت فيزيكي (هاي زمان و مكان       ا توجه به مؤلفه   شود كه ب    بندي مي   دسته

                                                                                                                   
1 setting/scene 
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موقعيت يك گفتمان را با درنظرگرفتن شرايط آن ). Hymes, 1974 (دهد، اشاره دارد آن رخ مي
 بنــدي كــرد خــصوصي و غيررســمي دســته :ب و يرســم و ي عمــوميهــا گــروه:الــفتــوان بــه  مــي

)Pishghadam & Vahidnia, 2016.(   
-هاي گوناگوني از سخنگو   به همة افرادي كه در يك مكالمه در جايگاه        ): P(1كنندگان  شركت

 و با توجه به )Hymes, 1972 (گيرنده قرار دارند-شونده يا فرستنده خطاب-كننده شنونده، خطاب
كننـدة آن     بنـدي شـوند، شـركت       متغيرهايي مانند قدرت، سن، مليت، جنسيت و نوع ارتبـاط تقـسيم           

  . شود گفته ميمكالمه 
كند كه افـراد      هاي متفاوتي را دنبال مي      هر مكالمه در هر بافتي كه رخ دهد، هدف        ): E(2هدف  

تـوان بـا توجـه بـه          كننـد و آنـان را مـي         هاي خود را تنظيم مـي       براساس اين اهداف شخصي، مكالمه    
   ).Hymes, 1975 (شرايط كلي گفتمان درك كرد

شود كـه بـا ترتيـب گفتمـان           اي بيان مي    ر گفته به گونه   در يك مكالمه، ه   ): A(3ترتيب عملكرد 
دهنـدة چگـونگي بيـان        اين ترتيب نـشان   . توان به محتواي آن و واكنش احتمالي مخاطب پي برد           مي

   ).Hymes, 1974 (گفته، نظم و ترتيب آن است
اسـاس، در  نيبـرا . منظور از لحن، چگونگي بيان گفتار و آهنگ مربوط به آن اسـت          ): K(4لحن
   آميـــز و ماننـــد آن باشـــد توانـــد آرام، جـــدي، تمـــسخرآميز، طعنـــه   گفتمـــان لحـــن مـــييـــك

)Hymes, 1972.(  

توانـد بـه      به شـيوة بيـان و سـبك و سـياق يـك گفتمـان اشـاره دارد كـه مـي                     ): I(5ابزار گفتمان 
   ).Hymes, 1972 (هاي گوناگوني مانند  نوشتاري، گفتاري يا تلگرافي باشد صورت

هاي توصيفي، هنجارها و قواعد اجتماعي يـك          اين مؤلفه به برخي ويژگي    : )N(6قوانين گفتمان 
   ).Hymes, 1972 (گفته اشاره دارد

هـاي متفـاوتي ماننـد شـعر، مثَـل، معمـا،        هر گفتمان ممكـن اسـت در قالـب        ):  G(7 نوع گفتمان 
هــاي  داســتان، افــسانه، مكالمــه، دعــا، لطيفــه، نامــه و ماننــد آن شــكل بگيــرد كــه مجموعــة ويژگــي

   ).Hymes, 1974 (دهد دهندة يك گفته را شكل مي تشكيل

                                                                                                                   
1 participants 
2 end 
3 act sequence 
4 key 
5 instrumentalities 
6 norms of interaction and interpretation 
7 genre 
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   1الگوي هيجامد. 3-1-2
حـسي  «و  » كـارگيري آن واژه     هيجان نسبت بـه   «،  »بسامد تكرار واژه  «ها سه مؤلفة      در تحليل زباهنگ  

 قـــدم اســـاس پــيش نيبــرا . ، اهميـــت دارد»شــود  كــه از رويــارويي و شـــنيدن واژه درگيــر مـــي   
)Pishghadam, 2015 (  د را مطرح كرده كه بر اين باور است حس عـاطفيجاميمفهومي به نام ه

بنـدي براسـاس ميـزان حـواس          و هيجاني هر واژه در هر جامعة زباني متفاوت است و قابليـت درجـه              
هـاي گونـاگون      با توجه به اين، به هر ميزان حواس مختلف مخاطبان با محرك           . درگير شده را دارد   

ها  آنمطلب  حركتي بيشتري تحريك شود، ميزان درك يايي، چشايي و لمسي   شنيداري، ديداري، بو  
هـاي   سـطح ) Pishghadam, 2015 (قـدم  پيش). Ebrahimi & Jahani, 2022 (يابد افزايش مي

 4آگـاهي   و درون3آگـاهي  ، بـرون 2آگـاهي  مراتبي براي اين الگو را متشكل از سه مرحلة هـيچ     سلسله
هيجامـد  (آگـاهي       هـيچ   -1له خود از سطوح هيجامدي متفـاوت        است كه اين سه مرح      درنظر گرفته 

آگـاهي     درون -3،  )8حركتـي   ، لمـسي  7، ديـداري  6هيجامـدهاي شـنيداري   (آگـاهي      برون -2،  )5تهي
گونـه دانـشي    آگـاهي فـرد هـيچ    در مرحلة هـيچ   . تشكيل شده است  ) 10 و جامع  9هيجامدهاي دروني (

به محض شنيدن در . شود نگام رويارويي با آن در او درگير نمينسبت به واژه ندارد و حسي نيز به ه      
كـردن آن واژه تجربـة او بـه           مورد واژه، تجربة هيجامدي وي به سطح شنيداري و با ديـدن و لمـس              

جاكه تجربة فرد تنها از راه شـنيدن و    از آن . يابد  حركتي ارتقا مي    سطح هيجامدهاي ديداري و لمسي    
آگـاهي قـرار دارد و فـرد هنـوز             است، تجربة هيجامـدي در مرحلـة بـرون         كردن  ديدن و حتي لمس   

 دروني فرد از نزديك با واژه و موارد مربـوط           سطحدر  . تجربة مستقيم و نزديكي در مورد آن ندارد       
خورد و نسبت به آن تجربة مـستقيم          اي مانند آووكادو را مي      براي نمونه ميوه  (شود    رو مي   به آن روبه  

گيـرد در   شـود كـه تـصميم مـي      جامع آنچنان حواس او درگير مي سطحو در پايان، در     كند    پيدا مي 
بنـابراين دو سـطح هيجامـدي درونـي و جـامع مربـوط بـه                .  را بداند  دشيمورد آن تحقيق كند و فوا     

قـدم و     پـيش . شـود   آگاهي اسـت كـه اطلاعـات در مـورد واژه بـراي فـرد نهادينـه مـي                    درونة  مرحل
 به ايـن الگـو افـزوده و    11 ديگري به نام فراآگاهيةمرحل )Pishghadam et al., 2019 (همكاران

                                                                                                                   
1 emotioncy pattern 
2 avolvement 
3 exvolvement 
4 involvement 
5 null emotioncy 
6 auditory emotioncy 
7 visual emotioncy 
8 kinesthetic emotioncy 
9 inner emotioncy 
10 arch emotioncy 
11 metavolvement 
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خـوبي بـه موضـوع تـسلط پيـدا       چنان درگير موضوع شده كه  او به        بر اين باورند اگر حواس فرد آن      
كرده و  بتواند همانند يك مدرس آن را براي ديگران  تدريس كنـد و در مـوردش توضـيح دهـد،                       

 افزايش يافته و به مرحلـة فراآگـاهي خواهـد رسـيد كـه بيـشترين سـطح                   1سطح هيجامد او به مرجع    
  . استمشاهدهقابل ) 2(مراتب هيجامد در شكل  سلسله. هيجامد است

 

  
  )Pishghadam et al., 2019 (الگوي هيجامد مبسوط: 2شكل 

  
ــيش ــي  پ ــدم و ابراهيم  & Pishghadam & Ebrahimi, 2020; Pishghadam (ق

Ebrahimi, 2024 ( تـوان براسـاس ايـن الگـو بـه       هـاي زبـان فارسـي را مـي     بر اين باورند زباهنـگ
بنـدي    آگاهي و فراآگاهي دسـته      آگاهي، درون   آگاهي، برون   هاي هيچ   هاي گوناگون زباهنگ    درجه

توانند هيجامدهاي متفاوتي براي مردم   معنا كه واژگان و عبارات زباني در هر جامعه مي           كرد؛ به اين  
افراد نسبت به برخي از واژگان هيچ حس و هيجاني ندارند و تـاكنون نيـز در مـورد                   . وليد كنند آن ت 
هـا بـراي نـسل جـوان          ها و مثلَ    براي نمونه برخي از اصطلاح    ). آگاهي  زباهنگ هيچ (اند    ها نشنيده   آن

هـا فقـط    رد آنانـد يـا در مـو    ها را افراد فقط در متون ديده كنوني كاملاً ناآشنا هستند؛ برخي از واژه     
كه امـروزه در    » حضرت همايوني   اعلي«مانند عبارت   ). آگاهي  برون  زباهنگ  (تجربة شنيداري دارند    

چنـان    هاي زباني آن    ها و عبارت    برخي از واژه  . شود  كلام كاربرد ندارد، ولي در متون كهن ديده مي        
كـار بـرده    فـاوت بـه  هـاي مت  وسـيلة گـروه   صـورت روزمـره بـه    در زندگي افراد كاربرد دارند كـه بـه   

. شـود   كـار بـرده مـي      و عبارات مربوط به آن كه در كلام ايرانيان بسيار به          » ناز«شوند؛ مانند واژة      مي
وسيلة افـراد شـاخص       ها به   برخي ديگر از واژه   . آگاهي دانست   توان زباهنگ درون    اين عبارات را مي   

                                                                                                                   
1 mastery emotioncy 
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ليان سال در جامعه كـاربرد دارنـد        شوند كه تا سا     چنان در سطح جامعه گسترده و رايج مي         جامعه آن 
شـوند و تـا       وسيلة هنرمندان يا بـازيگران بـاب مـي          هايي كه به    ؛ براي نمونه واژه   )زباهنگ فراآگاهي (

ها مؤثر هستند و      ها در تحليل آن     بررسي سطوح هيجامدي زباهنگ   . مانند  ها در كلام و ذهن مي       سال
ــا آشــــكار مــــي حــــس و هيجــــان افــــراد در ســــطح جامعــــه را نــــسبت بــــه آن  ــازند هــ    ســ

)Pishghadam & Ebrahimi, 2024.( 
  

  الگوهاي فرهنگي . 3-1-3
ديگر داراي الگوهاي آشكار و پنهاني هستند كه برگرفته از فرهنگ             افراد در تعامل اجتماعي با يك     
و در طـي تجربيـات فـردي و    ) Markus & Hamedani, 2007 (حـاكم بـر جامعـة آنـان اسـت     

 اين الگوها با رفتارهاي مردم آن جامعه در ارتباط هـستند و             ،بنابراين. دهند محيطي خود را نشان مي    
با ). Pishghadam & Ebrahimi, 2020 (هاي فرهنگي و رفتاري آنان هستند دربردارندة ويژگي

هاي رفتاري و تفكري مردم آن جامعه داراي          تواند با توجه به ويژگي      اي مي   توجه به اينكه هر جامعه    
هـاي متفـاوتي از    بنـدي  دسته، )Ebrahimi & Jahani, 2021 (گي گوناگوني باشدالگوهاي فرهن

بنـدي    مـشهورترين ايـن دسـته     . است  وسيلة پژوهشگران گوناگون ارائه شده      اين الگوهاي فرهنگي به   
 است كـه ابعـاد الگـوي فرهنگـي را مطـرح كـرده و داراي       )Hofstede, 1983 (مربوط به هافستد

 در مقابـل    3، فردگرايـي  )2گريـزي   ابهـام (، پرهيز از نبـود اطمينـان        1صلة قدرت هايي مانند فا    زيرمؤلفه
براي نمونه الگوي فرهنگي فاصلة قدرت نشان       .  است 6نگري   در مقابل زن   5 و مردنگري  4گرايي  جمع
هـاي    هـا بـا سـرمايه       تواننـد توزيـع قـدرت و ثـروت را در ميـان گـروه                دهد مردم تا چه اندازه مي       مي

اي زيـاد   اگـر فاصـلة قـدرت در جامعـه    ). Minkov & Hofstede, 2013( گوناگون تحمل كنند
كننـد    گيري مي   تر تسلط دارند و براي آنان تصميم        باشد برخي افراد در نقش حاكم بر اقشار ضعيف        

 منـافع ديگـري را      شتريگرا، روابط اجتماعي، اتحاد، همدلي اهميت دارند و افراد ب           يا در جوامع جمع   
  ).Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (گيرند مينظر  نسبت به خود در

ــه ــي، الگوهــاي فرهنگــي در جامعــه را مــي  ب ــانگر برنامــه صــورت كل ــوان نماي هــاي ذهنــي و  ت
توانـد معيـاري    نظر گرفت كه مي   هاي ارزشي، فكري، احساسي و رفتاري آن جامعه در          گيري  جهت

هـاي يـك      ت و گرفتـاري   تري از مـشكلا     اگر بخواهيم تحليل عميق   . براي سنجش فرهنگ آن باشد    
                                                                                                                   
1 power distance 
2 uncertainty avoidance 
3 individualism 
4 collectivism 
5 masculinity 
6 femininity 
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سـازد و در تحليـل    ها و الگوهـاي فرهنگـي راه را همـوار مـي             جامعه داشته باشيم، بررسي اين ارزش     
  .ها نيز اهميت دارد زباهنگ
  

  نگراني براي ديگري  زباهنگ دل. 3-2
بودن افراد نسبت بـه ديگـران و مـشكلات يـا              نگران  مندي و دل    منظور از اين زباهنگ، ميزان دغدغه     

يعنـي  . شـود  هاي گونـاگون بازنمـايي مـي    ها است كه در كلام و در سطح آمده براي آن    ائل پيش مس
وجـود   ها نسبت به ديگران چه احساس و تفكري دارند و هنگامي كه مـشكلي بـراي ديگـران بـه                  آن
قـدم و   پـيش . دهنـد  هايي در برابر ايـن مـشكلات واكـنش نـشان مـي          ها و عبارات    آيد، با چه واژه     مي

نگرانـي افـراد را براسـاس سـطوح هيجامـد بـه         ميزان دل)Pishghadam et al., 2022 (نهمكارا
 مـشاهده قابـل  ) 3(اند كه در شـكل        دلي و فرادلي تقسيم كرده      دلي، درون   دلي، برون   چهار دستة هيچ  

  : است
  

  
 (Pishghadam et al., 2022)مندي افراد نسبت به ديگري   هرم ميزان دغدغه: 3شكل 

  
ديگر قرار دارنـد و   آگاهي نسبت به يك دلي سطحي است كه افراد در حالت هيچ   از هيچ  منظور

در چنـين شـرايطي     . تفـاوت هـستند     آمـده بـراي وي ناآگـاه و يـا بـي             نسبت به ديگري و مسألة پيش     
كنـد   اي از سمت گوينده نسبت به مخاطب وجود ندارد،  فرد به شخص مقابل خود فكر نمي     دغدغه

 ,.Nobis & Husain, 2018; Pishghadam et al (شـود   نيـز ديـده نمـي   و واكـنش رفتـاري  

لطفاً ما را درگير «؛ »ما چكار به بقيه داريم«؛ »به من چه، حوصلشو ندارم«هايي مانند  عبارت ).2022
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دهنـدة ايـن سـطح از       ، نـشان  »گـو باشـي    خودت كـردي، خـودتم بايـد پاسـخ        «؛  »مسائل خودت نكن  
  . مندي هستند دغدغه

، افراد ممكن است بـا تـصديق احـساسات ديگـران در             )همدردي/همزباني(دلي    ت برون در حال 
 باشند و بـه شـخص مقابـل و دغدغـة او كمـي                ها داشته   زباني نسبت به آن     لحظة حال، فقط حس هم    

نگراني، شخص منفعل اسـت و        در اين نوع دل   . شود  فكر كنند؛ ولي كنشي در اين ميان مشاهده نمي        
ه دهد و يا حتي فـرد مقابـل و          ئع زباني است، ممكن است پيشنهادي در كلام ارا        تنها كمك او از نو    

چه كـار   «؛  »به نظرم خوب گفتي   «؛  »آخي چكار شده؟  «هايي مانند     جمله. عملكرد او را قضاوت كند    
  . دلي هستند دهندة سطح برون ، نشان»گم تسليت مي«؛ »بدي كرده واقعاً

وجودآمـده   يگر حس همدلي دارند، درگير مشكل بـه    د  دلي، افراد نسبت به يك      در حالت درون  
هايي بـراي از   كنند مسأله را از زاوية ذهن فرد مقابل ديده و گام          شوند  و تلاش مي      براي مخاطب مي  

بنــابراين ايــن ســطح از ). Behnam & Rajabzadeh, 2016 (بــردن گرفتــاري او بردارنــد بــين
   ت ديگـري را گـرفتن بـراي حـل مـشكل بـه             محور است و به نوعي همكاري و دس ـ         نگراني فعال   دل

نوايي كند و     كوشد با احساسات و عواطف مخاطب خود هم         گوينده در اين سطح مي    . آيد   مي شمار
هر كـاري داشـتي     «هايي مانند     گفته  پاره. قدم شود   با ابراز خوشحالي، ناراحتي و تأسف خود با او هم         

زودتـر اومـدم كـه بهـت كمـك          «؛  »ميـام من به جات    . هروقت خواستي برو مرخصي   «؛  »در خدمتيم 
  . مندي هستند دلي از دغدغه دهندة سطح درون ، نشان»هميشه در كنارت هستم«؛ »كنم

نظرگـرفتن صـلاح     كوشـند بـا در      بيننـد و مـي       در حالت فرادلي، افراد فراتر از لحظة حال را مي         
. تي انجـام دهنـد    مدت و با سنجش نگاهي كلي بـه كمـك وي برونـد يـا اقـداما                  ديگران در طولاني  

مندي، ساخت و ايجاد تغيير در افراد است و ممكن است در ظـاهر بـا روح    هدف از اين نوع دغدغه   
همدلي سازگار نباشد؛ يعني افراد ممكن اسـت در لحظـه درك عميقـي از فرادلـي نداشـته باشـند و        

ن جـوش  م ـ«هـايي ماننـد     جملـه ).Pishghadam et al., 2023 (حتي از آن تصميم ناراحت شوند
 و بيا اين پول رو بگيـر     «؛  »نام كني   از همين فردا بايد كلاس كنكور ثبت      »؛  »گم  زنم كه مي    آيندتو مي 

، »انـداز كنـي   بيا بريم بانك برات حساب باز كنم تـا پولاتـو پـس      «و  » نام كن   برو كلاس ورزش ثبت   
  : الا استشده در ب نمايانگر چكيدة موارد اشاره) 4(شكل . دهندة سطح فرادلي هستند نشان
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  )Pishghadam, 2022 (نگراني براساس الگوي هيجامد سطوح دل: 4شكل 

  

 شناسي پژوهش روش. 4

هايي از فرهنگ ايرانيـان نـسبت بـه           براي بررسي جنبه  . پژوهش حاضر از نوع كيفي و توصيفي است       
ر سـطوح  گفتارهاي مربـوط بـه ايـن زباهنـگ د       نگراني دربارة ديگري، كوشش شد تا پاره        ميزان دل 

. بندي شـده و مـورد بررسـي قـرار گيرنـد             دسته) دلي و فرادلي    دلي، درون   دلي، برون   هيچ(چهارگانه  
توانند نمايانگر فرهنگ يك جامعه باشـند و          ها و رسانة ملي مي          هاي مستند مانند فيلم     جاكه داده   ازآن

هاي  ، داده)Dahl, 2004; Mininni, 2004(دهند  رفتارها و نگرش مردم آن جامعه را بازتاب مي
هـا و     هـاي سـريال     هـاي شخـصيت     گيـري دردسـترس از ميـان مكالمـه          پژوهش حاضر با روش نمونه    

گـرداوري  )1401 تـا   1397هـاي      سـريال و فـيلم در سـال        30(هاي ايراني داراي ژانـر اجتمـاعي          فيلم
رد اشـاره بـراي     هاي مو   نگراني را از ميان مكالمه      هاي مربوط به دل     اند و نگارندگان همة عبارت      شده

هاي مورد اشاره از ابتدا تا پايان مـشاهده           ها و سريال     صورت كه فيلم    به اين . اند  بررسي انتخاب كرده  
 شـده ميـان    هـاي ردوبـدل   هـا از ميـان همـة مكالمـه     هـاي مربـوط بـه ايـن زباهنـگ         ملـه جانـد و      شده

گفتار حاوي     پاره 76(گفتار    پاره 448اند كه تعداد آنان       ها استخراج شده    هاي سريال و فيلم     شخصيت
گفتـار حـاوي       پـاره  88دلـي و      گفتار حاوي درون     پاره 93دلي،    گفتار حاوي برون     پاره 191دلي،    هيچ

صـورت   هـاي روزمـرة افـراد جامعـه بـه         اسـت مكالمـه     ، كوشش شـده   نيبرا   افزون. است  بوده) فرادلي
نـشگاه، اداره و مـوارد   ماننـد فروشـگاه، دا   (هـاي گونـاگون عمـومي و خـصوصي            تصادفي در مكان  

 1401مـاه     فـروردين ( ماه   4زمان    نيز در مدت  ) تلگرام، واتساپ، اينستاگرام  (و فضاي مجازي    ) مشابه
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د و  رن ـيها مورد بررسي دقيق قـرار گ        هاي آن   هاي مكالمه   از طريق مشاهدة موقعيت   ) 1401الي تيرماه   
هـاي گونـاگون تحـصيلي،        د موضـوع  نگرانـي در مـور      گفتارهاي طبيعي دربارة دل     ها پاره   از ميان آن  

صورت كـه نگارنـدگان       به اين   . اند  آوري شده   گفتار گرد    پاره 211رابطه، شغلي و مانند آن به تعداد        
هاي مربوط به سـطوح       هاي گوناگون حضوري و مجازي دنبال كرده و عبارت          ها را در بافت     مكالمه

دلـي،    گفتار دربردارندة هـيچ      پاره 39ها،    ارتاز اين عب  . اند  سازي كرده   نگراني را استخراج و پياده      دل
گفتـار داراي فرادلـي        پاره 21دلي و     گفتار دربردارندة درون     پاره 34دلي،    گفتار داراي برون     پاره 117

 زن  146انـد،     كار برده   گفتارها را در كلام خود به       لازم به اشاره است افرادي كه اين پاره       . بوده است 
با )  سالمند20سال و   ميان114 جوان، 76 نوجوان، 48( سال 69 تا 18ني   مرد ايراني در بازة س     112و  

محصل، دانشجو، آزاد، پزشـك، اسـتاد دانـشگاه، معلـم،     (سطح تحصيلات ديپلم تا دكترا و مشاغل      
هاي طبيعي مـورد      هاي گوناگون و موقعيت     ها در بافت    هاي آن   اند كه مكالمه    بوده) دار، مهندس   خانه

. انـد  ها اسـتخراج شـده   هاي آن ها از مكالمه هاي مربوط به اين سطح    اند و زباهنگ   بررسي قرار گرفته  
شيوة تجزيـه  . دست نيامد    به ها  ههاي جديدي از مكالم     ها تا زماني ادامه يافت كه داده        آوري داده   گرد

 شـده  هـاي اشـاره     هاي افراد مورد اشاره در بافت       است كه مكالمه    ها به اين صورت بوده      و تحليل داده  
كاررفتـه در   نگرانـي بـه    دل  هـاي   سازي بر روي كاغذ، عبـارت       ضبط و مشاهده گرديد و پس از پياده       

نگرانـي    آوري شـدة مربـوط بـه دل         گفتارهـاي گـرد     پس از آن همـة پـاره      . ها استخراج شد    گفتار آن 
هاي مـستخرج     عبارت. براساس الگوي مفهومي تحليل زباهنگ مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند          

 لازم بـه  .است  بوده96/0 دو استاد دانشگاه گرايش آموزش زبان بررسي كردند و پايايي بين آنان        را
هـا، فقـط بـه آوردن     هاي مربوط به ايـن زباهنـگ       گفتن است به سبب گستردگي و گوناگوني نمونه       

  .است بندي بسنده شده يك نمونه براي هر دسته
  

 هاي پژوهش يافته. 5

نگرانـي بـراي ديگـري در پرتـو الگـوي             تحليـل و بررسـي زباهنـگ دل       در اين بخش نگارندگان به      
  . پردازند گانة آن مي مفهومي تحليل زباهنگ و سطوح سه

  

  SPEAKINGنگراني براي ديگري براساس الگوي   دل بررسي زباهنگ. 5-1
دلي   نگراني براي ديگري از هيچ       دل يها  هاي گوناگون عبارت     سطح :محيط و موقعيت استفاده   

هـاي   هـاي خـانوادگي، مكالمـه    ماننـد جمـع  (هاي خصوصي و غيررسـمي      ادلي در همة موقعيت   تا فر 
 بـه ) هـا و مـوارد مـشابه    ها، ادارات، مدارس، دانـشگاه  روزنامه(و عمومي و رسمي     ) ها  تلفني، مهماني 

دلـي    هـا در سـطح بـرون        هاي عمومي و رسمي فراوانـي كـاربرد آن          شوند ولي در مكان     كار برده مي  
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هاي خصوصي و غيررسمي اگر مكالمه ميـان اعـضاي            در موقعيت . است  ها بوده   از ديگر سطح  بالاتر  
دلـي و فرادلـي نيـز مـشاهده           نزديك خـانواده و يـا دو دوسـت صـميمي انجـام گرفتـه باشـد، درون                 

هـاي تقـدير،      هـاي مجـازي و در مـتن پيـام           لازم به اشاره است كه اين زباهنگ در محيط        . است  شده
. غيررسمي نيز از كاربرد زيادي برخـوردار اسـت        /صورت موقعيتي عمومي رسمي     تشكر و تسليت به   

نگراني خـود را نـسبت بـه          براي نمونه، در گروه خانوادگي تلگرام يكي از افراد حاضر در گروه دل            
خـدا  . فـداي سـرت   «: اسـت   شدن گوشي همراه يكي از افراد اينگونه بيـان كـرده            شنيدن خبر دزديده  

مـال جـايگزين داره، جـون آدم       . خداروشكر كـه خـودت چيزيـت نـشده        . گيره رو از آدم ن     سلامتي
نگرانـي    دلـي دل    دهندة سطح بـرون      نشان ها  هاين جمل . »خري  ايشالا يكي بهترشو مي   . جايگزين نداره 

دهـد و     صورت كلامـي نـشان مـي        در محيطي خصوصي و غيررسمي است كه فرد تأسف خود را به           
تـوان از     هاي تسليت منتشرشده در روزنامه را مـي         ه اشاره است پيام   لازم ب . است  همزباني انجام گرفته  

دلـي دانـست كـه در محيطـي عمـومي و رسـمي كـاربرد         نگراني در سطح بـرون   هاي دل   جمله نمونه 
خبر درگذشت پـدر چنـان سـنگين و جانـسوز اسـت كـه بـه دشـواري بـه بـاور                       «: براي نمونه . دارند
خداونـد قـرين   . اي جز تـسليم و رضـا نيـست         وردگار چاره نشيند، ولي در برابر تقدير حضرت پر        مي

  .»رحمتش فرمايد
تراز و    ، هم )دو استاد دانشگاه  (تراز و رسمي مانند       هاي هم    افراد در موقعيت   :گانكنند  شركت

و  نـابرابر و     ) رئـيس و كارمنـد اداره     (، نـابرابر و رسـمي ماننـد         )دو دوست صميمي  (غيررسمي مانند   
  : براي نمونه. كنند  استفاده مي از اين زباهنگ)  و فرزندوالدين(غيررسمي مانند 

: كارمندي به كارمنـد ديگـر در فـيلم سـينمايي چنـين گفتـه اسـت                : تراز و رسمي     موقعيت هم  -
اي   اينجور جاها اعتـراض نتيجـه     . از كوزه همان برون تراود كه در اوست       . ناراحت نباش . ولش كن «

نگراني هستند كـه كارمنـد در واكـنش بـه          دلي از دل     برون دهندة سطح   كه اين عبارات نشان   » ده  نمي
  .است ناراحتي دوستش از رئيس اداره با او همزباني كرده

در دانشگاه چند دوسـت در مـورد نحـوة درس خوانـدن بـراي               : تراز و غيررسمي     موقعيت هم  -
زهـرا  »  توضيح بده  زهرا تو كه از همه حفظياتت بهتره بيا تروخدا براي ما هم           «: اند  امتحان چنين گفته  

فـردا قـرار بـذاريم، همينجـا        . كنـيم   يك كـاريش مـي    . باشه نگران نباشيد  «: است  نيز چنين پاسخ داده   
  . است دلي وي با مخاطبان بوده دهندة ميزان درون  زهرا نشانهاي هاين جمل. »دم براتون توضيح مي

 تلگـرام، وي در مـورد   در مكالمة ميـان معلـم و شـاگردان در گـروه    :  موقعيت نابرابر و رسمي   -
 بـراي   دم يم ـ  فرصـت اضـافي    گـه ييـك هفتـة د    «: اسـت   عدم تحويل پروژه به آنان چنين تذكر داده       

هركي تحويل نداد   . دم  براي بار چهارم هست كه تذكر مي      . افرادي كه هنوز پروژه را تحويل ندادند      
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رانـي معلـم در سـطح       نگ  دهنـدة دل     نـشان  هـا   هايـن جمل ـ  . »شو از دست داد، نياد اعتـراض كنـه          و نمره 
  . است نظر گرفته دلي است كه براي شاگردان فرصت مازاد نيز در درون
حقـي  «: مادر به فرزندش در سكانس يك فيلم چنين گفته اسـت          :  موقعيت نابرابر و غيررسمي    -

تونـه    اين دختر مي  ! فهمي  تو چي مي  . هيچي حاليت نيست  . وآمد كني، نداري    كه ديگه با زهره رفت    
نگراني مادر در سطح فرادلي است كه آينده را فراتـر از               بيانگر ميزان دل    هاين جمل . »ه كنه آيندتو تبا 

  . بيند و براي وي نگران است دخترش و لحظة حال مي
هـاي موقعيـت نـابرابر و     دلي و فرادلي بيشتر در مكالمه  هاي درون   ها نشان داد سطح     واكاوي داده 

دهنـد و در      رخ مـي  )  درصـد  37(تـراز و غيررسـمي        مو ه ـ ) درصـد  43با درصد فراواني    (غيررسمي  
بيشتر افراد بيـشتر در سـطح       )  درصد 12(و نابرابر و رسمي     )  درصد 8(تراز و رسمي      هاي هم   موقعيت

  . دلي نسبت به يكديگر قرار دارند و حتي هيچ) دلي برون(همزباني 
هـاي    يشتر با هـدف   نگراني نسبت به ديگري ب      دهد زباهنگ دل    ها نشان مي     بررسي داده  :اهداف

  :رود كار مي زير به
  نگراني براي ديگري  غالب زباهنگ دلاهداف: 1جدول 

سطح   مثال زباهنگ  هدف  رديف
  زباهنگ

فــردا بــاهم حتمــاً يــه كــاريش . دلــم بــرات ســوخت كــه گفــتم  كردن دلسوزي  1
  دلي درون  .كنيم مي

  دلي برون  .تسليت مرا پذيرا باشيد  كردن همدردي  2

بيـا از فـردا بـريم    . تو اين سن آخه اين چه وزني هست تو داري      كردن نصيحت  3
  فرادلي  . براي سلامتيت ضرر داره. ورزش

  دلي هيچ  .بهتره دخالت نكنيم. ما سر پيازيم يا ته پياز  سلب مسئوليت  4

ولـش  . تقـصير خودشـه   . ام  كـاره   از اول هم گفته بودم مـن هـيچ          تبرئة خود  5
  دلي هيچ  .كن

ت   الان كلـه  . بالاخره بحث يه عمر زندگيـه     . تصميمتو تغيير بده    تغيير در تصميم  6
  فرادلي  .بيا با بزرگاي فاميل هم مشورت كنيم. فهمي داغه نمي

برو بشين درستو   . گم  فهمي من چي مي     تو يك الف بچه چه مي       كردن تحقير  7
  دلي هيچ  .بخون، دخالت نكن تو اين چيزا

  دلي برون  .ما حساب كنپولي چيزي خواستي رو كمك   كردن تعارف  8

شماتت و   9
  سرزنش

از فردا حق  بيرون     . هرچي گفتم با اين پسره نپر، گوش نكردي       
  فرادلي  .رفتن نداري
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سطح   مثال زباهنگ  هدف  رديف
  زباهنگ

كمك و   10
  همياري

تري با من تو اين پروژه همكاري كن شايد           شما كه استاد جوان   
مـنم ايـن دوران رو گذرونـدم،        . تو تبديل وضعيتت كمك كنه    

  .كنم درك مي
  فرادلي

من بـه   . فردارو تو كامل استراحت كن؛ مراسم داشتيد خسته اي          كردن فداكاري  11
  دلي درون  .رم جات مي

  دلي درون  .گفتم بيام بهت سر بزنم. دست كنم  ديگه نتونستم دست  ابراز نگراني  12

دسـت از  . چه گناهي كردم خدا تورو انداختـه تـو زنـدگي مـن        ابراز گلايه  13
  دلي  هيچ  .سرم بردار

خـواي بهـشون كمـك     واقعاً نمي. اي شدي عاطفه عجب آدم بي    ابراز اعتراض  14
  دلي درون  كنيم؟

  فرادلي  . شه آيندش تباه مي. جوونه و خام. حالا اينبارو آبروشو بخر  حفظ آبرو  15
  

گيرنـد، در پـي بيـان         نگراني براي ديگري بهره مي       افرادي كه از زباهنگ دل     :ترتيب عملكرد 
دلي و فرادلـي بـه مخاطـب          دلي، درون   دلي، برون   دي خود در همان چهار سطح هيچ      من  ميزان دغدغه 

اگـر فـرد در سـطح    . پـذيرد    سطح انجام مـي    4بنابراين ترتيب گفتمان ميان افراد براساس اين        . هستند
دلي باشد، تمايلي ندارد مخاطب براي انجام كار به او پافشاري كند؛ بنابراين از سمت گوينـده،                   هيچ
. »زندگي ديگران چه ربطي به ما داره      . تروخدا دست از سر ما بردار     «: مانند. شود  ي ديده مي  رو  طفره

شود و مخاطب با شـنيدن چنـين جملاتـي تنهـا              دلي، تنها همزباني كلامي مشاهده مي       در سطح برون  
كه » ايشالا غم آخرت باشه   . خيلي ناراحت شدم شنيدم   «: ممكن است به تشكر زباني اكتفا كند مانند       

محور اسـت، مخاطـب ممكـن         كه فعال   جايي  دلي، از آن    در سطح درون  . انجامد  به تشكر مخاطب مي   
 با  استقبال كند واومندي   از پيشنهاد و ميزان دغدغهنده،ياست با توجه به ميزان صميميت خود با گو        

در اين مرحله چون درك شدن احـساس از سـمت گوينـده وجـود دارد، حتـي اگـر           . شود همراه او
تـو هـم    «: ماننـد . طب پيشنهادش را نپذيرد، حس همدلي خوبي در گفتمان ردوبدل خواهد شـد            مخا

واقعـاً  «: گويـد   كـه مخاطـب در جـواب مـي        » هروقت پول خواستي، به خودم بگو     . عين بچة خودمي  
در سطح فرادلي، ممكن است . »خدا حفظتون كنه. تا شمارو دارم غم ندارم    . ازتون ممنونم عموجون  

 ولي پس از مدتي صلاح و       ، مخاطب از پيشنهاد گوينده حس ناخوشايندي داشته باشد        در آغاز امر،  
براي نمونه، كارمنـدي كـه از طـرف رئـيس مجموعـه             . مندي او را درك خواهد كرد       ميزان دغدغه 

است، نخست، ممكـن اسـت اعتـراض كنـد و             مجبور به گذراندن دورة كارورزي بدون حقوق شده       
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كـه رئـيس در پاسـخ بـه او          » كرديـد    هم وضـعيت منـو درك مـي        كم شما   كاش يك «: چنين بگويد 
  . »بسيار سفر بايد، تا پخته شود خامي«: گويد مي

  :رود كار مي هاي گوناگون به هاي متعدد و در بافت  اين زباهنگ با لحن:لحن
  

  نگراني براي ديگري هاي غالب زباهنگ دل لحن: 2جدول 

  لحن  رديف
درصد 
  فراواني

  مثال زباهنگ
سطح 

  اهنگزب
  دلي برون  . كنم چقدر سخته دركت مي. الهي ديگه غم نبيني   %18  همدردي  1

. تعارف نكـن بـا مـن      . موني  عزيز دلم تو مثل دخترم مي        %13  دلسوزانه  2
 دلي درون  . فردا ميام دنبالت بريم

  دلي  هيچ  !مگه ما بايد تو هر كاري دخالت كنيم؟. به ما چه   %13  بازدارنده  3

تـا  . غصة هيچي رو نخور   . خودم مثل كوه پشتتم داداش      % 9  حمايتي  4
 دلي  درون  . منو داري، غم نداري

خيـرت در   . بيا و به حرف ايـن پـدر پيـرت گـوش كـن                %8  آميز نصيحت  5
  فرادلي  . خوان شونو نمي پدر و مادر هيچوقت بد بچه. همينه

كن يك  نامش    فردا برو ثبت  .  از اين بچه هيچي درنمياد       %7  تحقيرآميز  6
  فرادلي  . كنه آيندشو از آخر تباه مي. مدرسة درست حسابي

 دلي درون  .بايد حلش كنيم. تروخدا هرچي هست، به منم بگو   %5  ملتمسانه  7

گي؟   حالا ديگه اينقدر غريبه شديم كه به ما چيزي نمي            %4  آميز اعتراض  8
 دلي درون  .بيا اين چك رو بگير

 دلي درون .نگران نباش. دم خودم برات درستش كنم يبهت قول م   %4  دهنده اطمينان  9

تعـارف  . شما جـون هـم بخـواين مـا در خـدمتيم قربـان                %3  آميز اغراق  10
  دلي برون  . نكنيا

دونم كار درستيه بريم كمكشون يا نـه؟ منكـه دلـم              نمي   %3  ترديدآميز  11
 دلي درون  .شه دست روي دست گذاشت نمي. نمياد ساكت بشينم

فهمي كه نبايـد خودتـو قـاطي مـسائل سياسـي              چرا نمي    %3  عصباني  12
  فرادلي  ! كني؟

  دلي هيچ  .خيال شيد بي. كسي برنمياد كاري از دست هيچ   %3  نااميدانه  13
  دلي برون  .حالا مشكلي پيش اومد، مارو هم در جريان بذاريد   %2  آميز تعارف  14
  دلي هيچ. ي كسي قدم بردارهترسه تو اين دوره زمونه برا آدم مي   %2  آلود ترس  15
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  لحن  رديف
درصد 
  فراواني

  مثال زباهنگ
سطح 

  اهنگزب
  دلي هيچ  . لعنت به من اگر واسه كسي ديگه كاري بكنم   %1  آميز نفرين  16

دي مشكلي واسـت پـيش اومـد، اولـين نفـر بـه                قول مي    %1  پرسشي  17
 دلي درون  خودم بگي؟

   %1  متعجبانه  18
خـوره آدم     در عجبم تو چرا اينقدر سرت به سـنگ مـي          

! نقدر با زندگيت بازي نكـن     اي! شي؟ بس كن ديگه     نمي
  .به حرف پدر پيرت گوش كن

  فرادلي

  

 با توجه به رشد استفاده از فضاهاي مجازي مانند تلگرام، واتـساپ، اينـستاگرام               :ابزار گفتمان 
و نوشـتاري بـه تكـرار       ) در مكالمـات شـفاهي    ( به هر دو صورت گفتـاري          اين زباهنگ  ،و مانند آن  

ر روزنامـه و فـضاهاي مجـازي بـراي تـسليت، تقـدير و تـشكر و                  هـايي كـه د      جملـه . رود  كار مـي    به
از صـميم   «: دهندة نوع نوشتاري اين زباهنگ هستند مانند        ن  روند، نشا   كار مي   درخواست همكاري به  

با همة وجودم از شـنيدن ايـن خبـر متـأثر و     «؛ »گويم كه دختر شما همانند دختر خودم است  قلبم مي 
هـا و شـعرهاي شـاعران نيـز ديـده             در نوشـته  ارهـا    ايـن زباهنـگ ب     لازم به اشاره است   . »متأسف شدم 

آدم  بنـي «؛ »نـشايد كـه نامنـد نهنـد آدمـي     /غمـي  تو كز محنت ديگـران بـي  «هايي مانند  بيت. شود  مي
دگـر عـضوها    /چو عضوي به درد آورد روزگار     /كه در آفرينش ز يك گوهرند     /اعضاي يكديگرند 

هايي است كه  گونة گفتاري آن نيز جمله. ين زباهنگ استدهندة نوع نوشتاري ا   نشان» را نماند قرار  
  . اند ارائه شده) 2(و ) 1(هاي  در جدول

دهندة هيجانات،    هاي زباني در كلام، نشان      كاربردن اين عبارت    طوركلي به   به: گفتمان قوانين
توانـد بيـانگر هنجارهـاي        ديگـر اسـت كـه مـي         مندي افـراد نـسبت بـه يـك          عواطف و ميزان دغدغه   

اگـر خـانواده    «دوسـتي  خانواده؛  »كنيم  غصه نخور همه با هم يك كاريش مي        «گرايي  جمعماعي  اجت
چقـدر خوبـه آدم همـوطن        «دوسـتي   نـوع ؛  »در اين شرايط به دردت نخوره، پـس كـي بايـد بخـوره             

اتحـاد و   ؛  »خـورن   جا فقط ايرانيا هستن كـه بـه درد هـم مـي              خودش رو در مملكت غريب ببينه؛ اين      
تواننـد در   گونـه كـه پـيش از ايـن بيـان شـد، مـي        باشـد كـه همـان   »  صـدا نـداره  يك دست  «همدلي
هاي متفاوت     و لحن  اهدافبا  ) فرادلي(مندي زياد     تا دغدغه ) دلي  هيچ(تفاوتي    هاي متفاوت بي    سطح

ديگـر و يـا    دلي معمولاً در ميان افراد غريبه نسبت به يـك    لازم به اشاره است سطح هيچ     . كار روند   به
هـاي مربـوط بـه ايـن سـطح        بنـابراين، جملـه   . تر است   طريقي با هم دشمني دارند، رايج        به افرادي كه 

دلي و فرادلي بيـشتر       در مقابل، سطح درون   . شوند  گويي و آشكارا بيان مي      تفاوتي، رك   معمولاً با بي  
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در ميان افراد داراي روابط صميمي و دوستانه و افراد يا اعضاي خانواده كه نـسبت بـه هـم احـساس              
ها با شور و هيجـان بيـشتري          رو، اين جمله    ازاين. شود  نگراني بيشتري دارند، ديده مي      مسئوليت و دل  

هـا فـرد ديگـري را ماننـد خـود             درواقع، در اين سطح   . در سطح كلام و حتي عملكرد جاري هستند       
. وشـد ك  بردن آن بـسيار مـي       پندارد و براي از بين      تجسم كرده، مشكل او را نيز مانند مشكل خود مي         

زباني فعـال   دلي فقط در سطح كلامي و هم     دلي حالتي منفعل دارد، در سطح برون        فرد در سطح هيچ   
محـور    دلي فعاليت   بازي، تعارف و چاخان نيز منجر شود، سطح درون          تواند حتي به زبان     است كه مي  

ي منـدي گوينـده حت ـ      كوشد تا به فرد مقابل كمك كند و در آخرين سطح، دغدغـه              است و فرد مي   
بنـابراين،  . نگرانـي داشـته باشـد       ممكن است از مخاطب بيشتر باشد و فراتر از لحظة حال براي او دل             

ميزان فداكاري او نيز در اين مرحله بيشتر است و در وهلة اول ممكن است درك آن براي مخاطب                   
 .خاطر او گردد آسان نباشد و حتي سبب آزردگي

هــاي مختلــف گفتمــان ماننــد  ي در گونــهنگرانــي بــراي ديگــر  زباهنــگ دل:نــوع گفتمــان
بـراي نمونـه،    . هاي شفاهي، نثر، مثلَ، شعر، داستان و فـيلم و ماننـد آن كـاربرد بـسياري دارد                   مكالمه
همـدلي از همزبـاني بهتـر       «؛  »هـاي ديگـري قـدم زدن        با كفـش  «؛  »دوري و دوستي  «هايي مانند     جمله
نگراني بـراي     لازم به اشاره است زباهنگ دل     . هاست  دهندة كاربرد اين زباهنگ در مثل       ، نشان »است

. دلي و حتي فرادلي بوده اسـت        بيشتر در سطح درون   ) نظم و نثر  (ويژه در متون      ديگري در گذشته به   
اند و  مندي بيشتري نسبت به فرد مقابل خود داشته دهد در متون گذشته افراد دغدغه    اين امر نشان مي   

شعرهاي بسياري دربارة همدلي، اتحـاد و هميـاري     . كردند  يحتي ديگران را نيز به اين كار تشويق م        
دو روزي  «؛  »پاي معني گير صورت سركشست    /اتحاد يار با ياران خوشست    «: است مانند   سروده شده 

كه چشم  /ولي همراهي و با تو بسازم     «؛  »رفيقي طلب كن كه بر جا نماني      /است همراهي جسم با جان    
  .و موارد مشابه» من به روي توست روشن

  
  نگراني براي ديگري براساس الگوي هيجامد  بررسي زباهنگ دل. 5-2

دوستي   نگراني براي ديگري نشان داد كه با توجه به فرهنگ نوع            گفتارهاي مربوط به دل     بررسي پاره 
اي و ماننـد      هاي تعاملي اجتماعي، تحصيلي، حرفـه       ايرانيان، افراد در زندگي روزمرة خود و در بافت        

بنابراين فراوانـي تكـرار آن در فرهنـگ         . برند  كار مي   هاي خود به     زباهنگ را در گفته    آن، بارها اين  
آگاهيِ مردم ايران قرار دارد       نگراني در سطح درون     گفتارهاي مربوط به دل     ايراني بسيار است و پاره    

ره بايـد اشـا   ).  بالا است   شان نسبت به آن     يعني آشنايي كامل به اين زباهنگ دارند و حس و هيجان          (
دلـي و     ميـزان درون  (انـد     ديگـر داشـته     مندي بيشتري نسبت به يـك       كرد در گذشتة دور افراد دغدغه     
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هـاي ديگـران      بـردن گرفتـاري      بـين  زو افراد تمايـل بيـشتري بـه ا        ) است  فرادلي در گذشته بيشتر بوده    
كـه همـسو   دلي  دلي و برون مرور زمان امروزه سطح هيچ ولي با افزايش مشكلات جامعه به  . اند  داشته

اين به  . است  دلي و فرادلي افزايش يافته      آگاهي است، بيشتر از درون      آگاهي و برون    هاي هيچ   با سطح 
منـدي و   دهنـد كـه ميـزان دغدغـه     معناست كه افراد بيشتر همزباني را به نسبت همدلي ترجيح مي     آن
  . يابد  فقط در سطح كلامي و سطحي بروز ميينگران دل
 
  نگراني براي ديگري    دل هنگي زباهنگبررسي الگوهاي فر. 5-3

كه خود در مورد موضوعي تخصص ندارنـد و يـا در              رسد افراد هنگامي    نظر مي   دلي به   در سطح هيچ  
ــي    ــرجيح م ــستند، ت ــاه ه ــرايط ناآگ ــورد ش ــد     م ــر نكنن ــورد نظ ــر موضــوع م ــود را درگي ــد خ    دهن

)Nall, 2019 .(گريزي قـوي دانـست كـه در آن     توان تأييدي بر ابهام از اين جنبه، اين سطح را مي
 ة با شرايط ناشناخته يا مسائلي كه آگاهي زيادي در مـورد آن نـدارد، دلهـر     ييارويفرد در هنگام رو   

هايي ماننـد   جمله. دهد از آن بگريزد  بنابراين ترجيح مي؛كند بالا، هيجان زياد و نگراني را تجربه مي  
، »خودتـو قـاطي هـر آش نكـن        «؛  »يازيم يا ته  پيـاز     ما سر پ  «،  »مگه ما پليس محله هستيم    «؛  »به ما چه  «

د فـرد در برابـر مـشكلات ديگـران        نشـو    كه حتـي سـبب مـي       هستنددهندة اين الگوي فرهنگي       نشان
  . عاطفه، سنگدل و مانند آن نيز به او نسبت داده شود هايي مانند بي راحتي گذر كرده و برچسب  به

گرايي ايرانيـان      فرادلي تأييدي بر فرهنگ جمع     دلي و   دلي، درون   هاي برون   از سوي ديگر، سطح   
 ولـو در سـطح همزبـاني و    اوكنـد بـه    است كه فـرد ديگـري را بـر خـود تـرجيح داده و تـلاش مـي                 

جاكـه فقـط در انـدازة واژه و كـلام اسـت و                دلـي ازآن    سطح بـرون  . صورت كلامي، ياري برساند     به
 را در پي داشته باشد كه اگر از         1گويي  متواند نوعي تعارف و غيرمستقي      شود، مي   كنشي مشاهده نمي  

مـرگ مـن تعـارف      «: انجامد ماننـد    بازي نيز مي     و زبان  2افزودگي  اندازة متعادل خارج شود، به اغراق     
 فـرد را نـشان      3گيـري بلندمـدت     دلـي، جهـت     سـطح درون  . »با همة وجودم غصه خوردم    «؛  »نكني ها 

كنـد و گـام       نگري براي او دلسوزي مي       آينده بيند و با    دهد كه فراتر از لحظة حال مخاطب را مي          مي
بـالاخره تـو هـم بايـد     . بيا اين پول رو بگير و فردا برو براي خودت حساب باز كـن           «دارد مانند     برمي

 كننـد   ديگر درددل مي    راحتي با يك    جاكه افراد در فرهنگ ايراني به        ازآن ،نيبرا افزون. »مستقل بشي 
)Pishghadam & Ebrahimi, 2020( ،گذارنـد و   ولاً دغدغة خود را با ديگران در ميان مـي معم

دهنـدة    بنابراين، زباهنگ مورد اشـاره، نـشان      . حلي براي اين دغدغه بيابد      كوشد راه   فرد مقابل هم مي   
                                                                                                                   
1 indirectness 
2 overstating 
3 long-term orientation 
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ها مشكلي ندارنـد   ها افراد در محيط بيرون با غريبه    در اين فرهنگ  . ستا ايرانيان نيز    1فرهنگ هلويي 
پـذير، بـا برخـوردي دوسـتانه و        آنـان افـرادي انعطـاف     . كننـد   برقـرار مـي   راحتـي ارتبـاط       و با همه به   

اي سخت دارد، صميميتشان، عميق و دروني نيـست و بـا              رو هستند، ولي همانند هلو كه هسته        گشاده
). Meyer, 2014 (كننـد  وجود صميمي شدن با افراد ديگر، از دنياي دروني خود نيز محافظت مـي 

دلي اعتمـاد زيـاد بـه فـرد را در بـر نـدارد ولـي در سـطح                      دلي و برون   لازم به گفتن است سطح هيچ     
 بايد اعتماد بسياري ميان گوينده و مخاطب براي حل مـشكل و نگرانـي               ،ويژه فرادلي   دلي و به    درون

  .وجود داشته باشد
   

 گيري بحث و نتيجه. 6

خـشيدن بـه آن     ب  فـردي و تـداوم      كه انسان موجودي اجتماعي است، گسترش روابـط بـين           جايي  ازآن
يكـي از فراينـدهاي تحـول بهنجـار انـسان،      . اسـت  رفتـه  شمار مي  همواره از مسائل مهم زندگي او به     

مــواردي همچــون همــدلي و . چگــونگي رشــد ظرفيــت ادراك ديگــران از زاويــة خــود فــرد اســت
 مندي نـسبت بـه مـسائل ديگـران، انـسان را در راه رسـيدن بـه كمـال                     نگراني و دغدغه    دادن دل   نشان

هاي نوجـواني و جـواني    كند و از هنگام تولد اين ويژگي در او حضور داشته و در دوران كمك مي 
اي  نگرانـي نـسبت بـه ديگـري پديـده      دل). Hanania et al., 2000 (رسـد  بـه تكامـل خـود مـي    

ــه چندبعــدي و پيچيــده اســت كــه از كــنش   اســت و از اوايــل قــرن بيــستم نظــر  2هــاي دگرخواهان
شناسي و مانند آن را به خـود          شناسي، زبان   شناسي، جامعه   هاي روان   ني در حوزه  پژوهشگران گوناگو 

از ديدگاه توانايي درك حالات عـاطفي و شـناختي و تجربـة هيجانـات مـشابه بـا                  . است  جلب كرده 
و ) همـدلي (دلـي   ، درون)همـدردي /همزبـاني (دلـي   دلـي، بـرون   توان سـطوحي از هـيچ       ديگران، مي 

عنـوان   در فرهنـگ ايـران بـه   . زنـد  ديگر پيونـد مـي   ه دنياي افراد را به يك     فرادلي را درنظر گرفت ك    
. بـودن اهميـت دارد  » مـن «بودن بيشتر از » ما« فرهنگ ،)Pishghadam, 2013 (گرا كشوري جمع

هاي   شده در جمع    است، تلاش مي    آمده  بنابراين، درگذشته هنگامي كه براي فردي مشكلي پيش مي        
ها رسيدگي شود و روابط همواره از اهميت بسياري برخـوردار             به آن اي    كوچك خانوادگي و قبيله   

امروزه نيز تأثير رسـانه و محـيط مجـازي و در    ). Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (است بوده
پرسـي از     هاي ارتبـاطي آسـان، ميـزان ارتبـاط افـراد، رسـيدگي بـه امـور و احـوال                     دسترس بودن پل  

نگراني خود به   هاي زباني، ميزان دل     كردن عبارت   اد با ردوبدل  تر كرده است و افر      يكديگر را راحت  
بـا  ، )Langacker, 1994 (با توجه به اهميت رابطة ميان زبـان و فرهنـگ  . دهند ديگري را نشان مي

                                                                                                                   
1 peach culture 
2 altruistic action  
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 هاي زباني دست يافت     توان به فرهنگ نهفته در پشت اين عبارت         هاي يك زبان مي     بررسي زباهنگ 
)Ebrahimi & Jahani, 2023 .(رو، در پـژوهش حاضـر بـراي واكـاوي و موشـكافي در       زايـن ا

نگراني نسبت بـه ديگـري و آشكارسـازي فرهنـگ نهفتـه در زبـان آن، نگارنـدگان بـه                    زباهنگ دل 
گفتـار    پـاره 211  فـيلم و سـريال بـا ژانـر اجتمـاعي و              30آمـده از      دسـت   گفتـار بـه      پـاره  448بررسي  

هاي عمومي، خصوصي و      در مكان )  سال 69 تا   18سني  با بازة   (هاي افراد     آوري شده از مكالمه     گرد
  .فضاي مجازي پرداختند

ها براساس الگوي مفهومي تحليل زباهنـگ نـشان داد كـه افـراد در همـة                   هاي بررسي داده     يافته
هاي متفـاوتي ماننـد دلـسوزي، نـصيحت،           غيررسمي با هدف  /هاي عمومي و خصوصي رسمي      مكان

ئة خود، تغيير در تصميم، تحقيركردن، نكوهش و سرزنش،         كمك و همياري، سلب مسئوليت و تبر      
كــردن، حفـظ آبــرو و ماننــد آن از عبــارات مربــوط بــه   فـداكاري، اعتــراض، ابــراز نگرانــي، گلايــه 

هـا در سـطح       گيرند و هيجامد افراد جامعه نـسبت بـه ايـن زباهنـگ              نگراني براي ديگري بهره مي      دل
هـاي   ها در اين محـيط    توجه اين است كه فراواني كاربرد آن      آگاهي قرار دارد؛ ولي نكتة قابل         درون

كوشند   شوند و مي    يعني، افراد در سطح همزباني با فرد همسو مي        . دلي دارد   جامعه بيشتر حالت برون   
گرايـي   ايـن امـر در تأييـد تعـارف    . دردي نماينـد   يا با او هم    داده يدارلاو را فقط در سطح كلامي د      

). Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (ها اسـت  گرايي آن و جمع) Koutlaki, 2002 (ايرانيان
ــع، در ــط  درواق ــه رواب ــوامعي ك ــور ج ــدا     1مح ــساسي پي ــاد اح ــديگر اعتم ــه يك ــراد ب ــستند، اف  ه

مندي نسبت به ديگران حتي در سـطح كلامـي،     و در اين جوامع دغدغه (Meyer, 2014)كنند مي
دهـد و افـراد حتـي در سـطح            ون را بـه فـرد مـي       اجازة برقراري تماس مؤثر با محيط اجتماعي پيرام ـ       

 وارد كـردن فـردي كـه داراي مـشكل            كنند به ديگري دلداري دهند تا از آسـيب          كلامي تلاش مي  
در سـطح   ).Mohammadaminzadeh et al., 2017 (است نسبت به خودش، جلـوگيري كننـد  

ها در كـلام      رفتن  صدقه  ن قربان توانند در اندازة تعارفات و هما       نگراني مي   هاي دل   دلي، زباهنگ   برون
صورت صوري و از نـوع        ايرانيان باشند كه ممكن است به دو صورت حقيقي و از سر دلسوزي يا به              

هـا    درواقع گوينده با كـاربرد ايـن عبـارت   ).Izadi, 2015 (تعارف غيرواقعي و چاخان اتفاق بيفتند
 فراسـتخواه . يگاه او را ارتقا ببخـشد     مندي توجه مخاطب را جلب كند يا جا         كوشد با ابراز دغدغه     مي

)Ferastkhah, 2014 (   ،بر اين باور است در جوامعي كه ساختار باز و شفاف وجود نداشـته باشـد
در چنين فرهنگي ممكن است قضاوت نيز بسيار رخ دهد          . افراد ممكن است به تعارف روي بياورند      

منـدي   نگراني و دغدغـه   به بهانة دلدرواقع فرد. نگراني موجود است    كه نمود آن در همة سطوح دل      
                                                                                                                   
1 relationship-based  
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دهد كه رفتار و گفتار ديگران را مورد ارزشيابي شخصي قرار دهـد و ايـن امـر در                 به خود اجازه مي   
  . است دلي، بارها ديده شده سطح برون

گرايـي و     د كه امروزه برخلاف گذشته كـه تمايـل بـه جمـع            دهن يها نشان م    از سوي ديگر، يافته   
كوشند در زندگي ديگران دخالت بسياري        خانوادگي بيشتر بود، بيشتر افراد مي     هاي دوستانه و      جمع

اين امر حتـي    . است  دلي نيز بهره گرفته شده      هاي زيادي از سطح هيچ      نداشته باشند؛ بنابراين در بحث    
عاطفـه، دلمـرده،      دل، بـي    تيـره به آثار ادبي و اشعار زبان فارسـي نيـز نفـوذ كـرده و واژگـاني ماننـد                    

شـايد ايـن امـر را بتـوان بـه حركـت از           . شود   ديده مي  آثار نياآن بارها در     مانندل، سنگدل و    د  سياه
كوشند بـراي خـود هـويتي مـستقل داشـته             گرايي به سمت فردگرايي ايرانيان نسبت داد كه مي          جمع

باشند و امروزه در امور مربوط به ديگران دخالت زيادي نكنند؛ ولي در روابطـي كـه داراي فاصـلة                    
   نگــران و همــدل هــستند ديــك و صــميمي بــا يكــديگر  يــا همــسالان كــه نــسبت بــه يكــديگر دلنز
)Turiel & Eisenberg, 1998 (در رابطـة حمـايتي و ذاتـي ميـان والـدين و فرزنـدان، ميـزان        اي ـ 

ايـن امـر در راسـتاي پـژوهش گـاربر و            . اسـت   دلي بيشتر بوده    مندي در سطح فرادلي و درون       دغدغه
است كه بر اين باورند حمايت ذاتي والـدين از نوجـوان سـبب    ) Garber et al., 1997 (همكاران

 قــدم البتــه پــيش. شــود ايـجـــاد جــوي عــاطفي و رشــد و پــرورش همــدلي و ســطوح بــالاتر آن مــي
)Pishghadam, 2022 (       بر اين باور است در سطح فرادلـي بـراي مخاطـب ممكـن اسـت در ابتـدا

وجود آيد؛ يعني گوينده نگـران آينـدة       گوينده و مخاطب به    پذيرش دشوار باشد و ناسازگاري ميان     
كنـد بـرايش      مخاطب خود است و در سطحي بالاتر تمايل دارد وي را از موقعيتي كه احـساس مـي                 

خطرناك است، نجات دهد اما مخاطب از اين وضعيت ناراحت است و تمايل چنداني به ايـن كـار                   
نگراني نسبت بـه ديگـري نـوعي مداخلـه و             كه بيان دل  همچنين بايد به اين نكته توجه داشت        . ندارد
  .حساب نيايد و همواره حريم شخصي افراد نيز مورد احترام قرار گيرد شكني در كار او به حريم

انتقال از يك نسل به نسل ديگـر اسـت و            كه فرهنگ همچون ژني قابل        جايي  رفته، ازآن   هم  روي
نگرانــي بــراي  اگــر زباهنــگ دل، )Ferastkhah, 2014 (تــأثير بــسياري در سرنوشــت افــراد دارد

اي درسـت رواج داده شـود و سـواد            دلي و فرادلـي در جامعـه بـه شـيوه             درون يها  ديگري در سطح  
عنوان يك ژن  فرهنگي سالم، رفتارهاي خوب را شـاهد             اجتماعي نسبت به آن افزايش پيدا كند، به       

كـه غلامـي و       گونـه   همـان . اهنـد داشـت   خواهيم بود و افراد سلامت اجتماعي و روانـي بيـشتري خو           
هـايي   تـوان مهـارت   يافته مي  نيز بر اين باورند با برنامة سازمان)Gholami et al., 2021(همكاران 

پيـشنهاد  . ها وجود دارد    مانند همدلي را افزايش داد و امكان رشد افراد از طريق آموزش اين مهارت             
هاي مختلف جامعة ايران و نيز مقايسة آن با ديگـر      دلي و فرادلي در گروه      شود ميزان سطح درون     مي



  67 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

اي  هـاي آموزشـي، تربيتـي و حرفـه      جوامع مورد بررسي و موشـكافي بيـشتر قـرار گيـرد و زباهنـگ      
از سـوي ديگـر، بايـد توجـه داشـت كـه تحليـل               . نگراني نيز مورد بحـث و بررسـي قـرار گيرنـد             دل

هـا منتقـل    ر قالب محاوره، داستان، شـعر و مثـل   زبان د طريق از كوشد تا فرهنگي را كه       زباهنگي مي 
 بـالا ببـرد و       هـاي معيـوب را اسـتخراج كنـد و آگـاهي مـردم را نـسبت بـه آن                     د بـشناسد، ژن   شو يم

 ,Pishghadam & Ebrahimi ( ارائه دهـد  درصورت نياز پيشنهادهايي براي مهندسي و تغيير آن

توان ريـشه و   ، موسيقي و آثار ادبي كنوني مي     بنابراين، با واكاوي تحليل زباهنگي در اشعار      ). 2024
يـابي كـرد و بـراي تـرميم و رواج      دلي و فرادلي را در جامعه ريشه  دليل كمرنگ شدن سطوح درون    

  . آنان راهكارهايي پيشنهاد داد
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